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  چكيده
سيستمي از دانش عقلاني خود كـه تحـت يـك    به  انسان براي رسيدن به علم كانت نظر به

موقعيتي كـه هـر   نيز در اين سيستم علمي تمام اجزا و  .نيازمند است ايده به وحدت برسد
يابـد. چنـين وحـدتي     پيشـيني تعـين مـي    نحـو  به كند ميدر نسبت با ديگر اجزا پيدا  ءجز

كه سيستم علمي در بسط تدريجي خود از درون فربه و كامـل   ينحو به ،است يافته سازمان
كـه بـه تعـين     ،پـذيرد. تنـوع مفهـومي در ايـن سيسـتم      بيروني نمي ةو هيچ مؤلف شود مي

مفهـوم آزادي   بـه مفـاهيم طبيعـي و    ،شود منتهي ميدر آن  گذاري قانونقلمروهاي دوگانة 
 ةيافت ـ . حال اگر دوگانگي برآمده از ايـن تنـوع مفهـومي وحـدت سـازمان     شود ميمحدود 

بتوانـد بـر آن    بايـد سيستم براي حفظ خود  خود ،سيستم دانش عقلاني بشر را تهديد كند
از  كننـد  مـي در تـرميم ايـن دوگـانگي ايفـا      ها آنهاي استعلايي و نقشي كه  ايده فائق آيد.

آن است تا بيان كانت از نقش  در اين نوشتار سعي بر اي سيستم علمي است.ه خوددرماني
  استعلايي در پيوند مفاهيم را نشان دهيم.  هاي ايده

   .استعلايية ايد مفهوم آزادي، مفاهيم طبيعي، ،گذاري قانونقلمرو  :ها كليدواژه
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نسبت  مسئلةكانت نيز در نظام فلسفي خود به  اند. هاي نو در وجودشناسي نائل آمده مدخل
بين جهان محسـوس   ةرابط و درصدد تبيين اين رابطه است. پردازد ميامر جزئي و امر كلي 

خـود   كانـت بـه   ةانديش ـ در مسئلههايي است كه اين  محسوس يكي از صورت و جهان فوق
جزئي به شـناخت نظـري پيشـيني جهـان      دوجزئي است؛ . نظام استعلايي ضرورتاًگيرد مي

كانت براي رفع  .پردازد ميمحسوس  محسوس و جزئي به شناخت عملي پيشيني جهان فوق
را دو نظـام   ها آنبه حفظ جدايي اين دو جهان قائل باشد و  تواند ميتعارض عقل عملي نه 

يكـي از آن دو را حـذف    توانـد  مي، و نه شوند ميمتمايزي بداند كه بدون تناقض انديشيده 
، شـناخت نظـري جهـان محسـوس و     اعـلا يعني خيـر   زيرا تحقق غايت عقل عملي، ؛كند

رو فـرض كانـت ايـن     ازاين؛ زند ميگره  ديگر يكمحسوس را به  جهان فوق شناخت عملي
يعنـي مفـاهيم محـض خـدا و      شـناختي،  اسـتعلايي جهـان   هـاي  ايدهاست كه با استفاده از 

  .را تبيين كندپيوند اين دو جهان  تواند ميجاودانگي، 
و در ايـن مسـير معنـاي     دهـيم  ميدر اين نوشتار ابتدا تبيين كانت از اين پيوند را نشان 

و  كاربرد عملي عقـل،  هاي استعلايي، كانت از دوگانگي در نظام معرفت عقلاني انسان، ايده
  گيري خواهيم كرد.  و درانتها نتيجهكنيم  مي را تبيينتعارض عقل عملي و حل آن 

  
  گذاري قانونقلمروهاي . 2

زيـرا   ،عقـل كشـف كنـد    طبيعت خودكانت قصد دارد اصول پيشيني معرفت عقلاني را در 
ناشـي از   را روي فلسفه درطول تاريخ انديشـة بشـري تـا عصـر خـودش      ههاي روب چالش

اما در اين مسير اكتشافي اتفـاقي رخ   .داند ميهاي پسيني شناخت  اختلاط اين اصول با اصل
 نقادي فراگيرترين وظيفـه را بـراي   ة) درپي آن فلسف268 :1981( كاسيرر تعبير بهكه  دهد مي

اي امكـان   اين اتفاق دوگانگي در اصول پيشيني شناخت است كه دسته .زند ميخودش رقم 
و آن وظيفـة فراگيـر    كنـد  مـي شناخت طبيعت و دستة دوم امكـان فعـل اخلاقـي را ثابـت     

بـدن   هايي چون سايه و مثال، تاريخ فلسفه با دوگانگي  در رساندن دوگانگي است. وحدت به
مسـائل  كـردن   كـه فلاسـفه در برطـرف   يـيم  رو روبهواقعيت  انطباع و حس و عقل، و نفس،

و  نفسـه  فـي  ءاز دوگانة فلسفة كانت با تعـابيري چـون شـي    .اند داشتهسعي  ها آنمربوط به 
ريشـه و رفـع ايـن     .شـود  مـي طبيعت و آزادي، نظر و عمل نام برده  هست و بايد، پديدار،

عقـل داراي   اسـت.  گـذاري  نقـانو كانت طبيعت عقل  ازنظر دوگانگي هردو در عقل است.
شـناخت   در يگانه عرصة مفهومي قابـل  ها آنبخشيدن به  غايات اساسي است كه براي تحقق
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كه  در عرصة تجربه، .پردازد ميبه كشف و وضع قانون  يعني عرصة تجربه، براي انسان،
وجـود   گذاري قانونقلمرو  دو ،كند مي) شناختي تعبير territory( كانت از آن به سرزمين

 .)Kant 1961: introduction, II( قلمــرو مفهــوم طبيعــت و قلمــرو مفهــوم آزادي :دارد
 چـه  آن دربرابـر عقل  .كند ميرا به قوة فاهمه واگذار  گذاري قانونطبيعت عقل  درقلمرو

 انجام دهد. تواند ميبه فاهمه كار ديگري ن گذاري قانونكردن ويژگي  تفويض هست جز
بـه طبيعـت    توانـد  مـي ديگـر او ن  بيـان  به بيعت قانون وضع كند؛عقل قادر نيست براي ط

 تعبير بهيا  مفاهيم پيشيني طبيعي واسطة بهاما فاهمه از عهدة تعيين طبيعت  ،عينيت ببخشد
) پيشيني مقـولات را بـر   theoreticalاصول نظري ( بر مبتني ةفاهم .آيد ميبر ديگر مقولات

و قـوانين   بخشـد  مـي و بدين ترتيب به اعيان طبيعت عينيـت   كند ميكثرات شهود اطلاق 
) درجهـت اعطـاي   speculation( عقل در اين نظـرورزي  .كند ميرا كشف  ها آنبر  حاكم

 ،كنـد  مـي كننده ايفا  نقشي تنظيم صرفاً قابليت اين تعين را دارد چه آنعينيت نظري به هر
و مراقب است تا تجاوزي از ايـن حـد صـورت     ،كند ميمحدودة اين تعيين را مشخص 

اصول عملي پيشيني بـراي خـود قـوانين     براساسآزادي خود عقل  درقلمرواما  نپذيرد.
ايـن از آن روسـت كـه عقـل      .بخشـد  ميبه خودش عينيت  و نهايتاً كند ميعملي وضع 

 صـرفاً كشف كانت در حوزة عمل اين اسـت كـه عليـت اراده     ايدة آزادي است. داراي
گونه باشد رابطة علي بين اراده و  چون اگر اين .پذيرد ميميل و خواهش تعين ن واسطة به

 درمفـاهيم طبيعـي    بـر  مبتنيو اين عليت  گيرد ميافعال ما ذيل رابطة علي مكانيكي قرار 
 قلمـرو  دربدين صورت اراده نيز عـين طبيعـي اسـت كـه      .شود ميطبيعت تبيين  قلمرو

دهند كه زمينة ايجابي ديگري  اما تجارب اخلاقي نشان مي .يابد ميطبيعت عينيت نظري 
عقـل را از طبيعـت متمـايز     گـذاري  قـانون قلمرو  اساساًبراي عليت اراده وجود دارد كه 

كـه   را اي و اراده كنـد  مـي كانت اين زمينة ايجابي را ايـدة آزاديِ عقـل معرفـي     .كند مي
آزاد عقل است و معلـولش آزادي يـا    ةاراد نامد. آزاد مي ةعليتش از اين ناحيه است اراد

  است. جهان معقول
 گـذاري  قـانون بـه فاهمـه بـا دوگـانگي در      گـذاري  قانونتفويض  واسطة بهاكنون عقل 

 كشاند دوگانگي كه عقل را قبل از ورود به فلسفة نقادي به تعارض با خود مي ست.رو روبه
گاه در حـوزة عمـل بـا ايـن     و  »آدمي آزاد است يا موجب؟«پرسد كه  نظر مي ةگاه در حوز

و يـا فضـيلت علـت     آورد مـي  دنبـال  بـه ي فضـيلت را  بخت ـ خـوش «ست كـه  رو روبهال ؤس
در حوزة نظر تعارضش را با پرتوافكندن  با ورود به فلسفة نقادي عقل ».ي است؟بخت خوش
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 طبيعت پديداري محتوم به قوانين طبيعت اسـت  قلمرو درآدمي . كند ميبر دو قلمرو مرتفع 
 قلمرو دراين از آن روست كه عقل  در جهان معقول است. نفسه في ءآزادي شي قلمرو درو 

كه نبايـد   اند مفاهيم عقل تنها حدود طبيعت توانا نيست. گذاري قانونطبيعت جز بر تحديد 
در جهـان معقـول    )noumenon( نومن مثابة به تواند ميديگر انسان  ازسوي از آن تجاوز شود.

جهان شناختني طبيعت و جهان ناشـناختني   دو جهان، .شودكه شناخته  نآ بي ،انديشيده شود
اي كـه عقـل    حـوزه  امـا در حـوزة عمـل،    بـدون تنـاقض تصـور شـوند.     توانند مي معقول،
كانت رفع اين دوگانگي  و دوگانگي است كردن حل تعارض در مرتفع ،كند مي گذاري قانون

كانت حائز اهميت است كه  ةنكته در فلسفدقت به اين  .يابد ميرا در تبعيت يكي از ديگري 
تا غايت نهـايي خـود را كـه     كند مي گذاري قانوناو  عقل است. درواقععقل در حوزة عمل 

نيست ممكن سازد. تحقق غايت نهايي عقل چنان دو قلمرو را بـه هـم    اعلاچيزي جز خير 
معنـاي   يـن بـه  و ا كه اگر تعارض باقي بماند، تحقق غايت ممكن نخواهـد بـود   زند ميگره 

 هـاي  ايدهكانت  تعبير بهو يا  ست كه عقل به مفاهيم محضشجا اينرفتن عقل است.  ازدست
اش در  تا امكان تحقـق غايـت نهـايي    دهد ميو عينيت عملي  بخشد ميضرورت  استعلايي

دار نظـام   . اين عقل است كـه عهـده  كندجهان را ثابت و در اين مسير طبيعت را تابع آزادي 
. كند غايت نهايي خود معين مي به باتوجهكه هر جزء آن را  ينحو به ،فلسفي است ةپارچ يك

و در  كنـد  عقل در اين راه با استفاده از مفاهيم خود علاقة عملي را بر علاقة نظري مقدم مي
و امكـان تحقـق    دهـد  مـي جزء نظري فلسفه از جزء عملي آن به تعارضش پايان  كردن تابع

استعلاي كانت و سپس به  هاي ايدهدر ادامة اين نوشتار ابتدا به  .رساند مياثبات  غايتش را به
  پردازيم.  حل تعارض عملي عقل مي

 

  هاي استعلايي ايده. 3
و  رود مـي در افلاطـون   »ايـده « ةسـراغ واژ  كانت در بيان منظورش از مفاهيم عقل محض به

. افلاطون ايده را براي يابد يمافلاطون  ةمعناي اصلي ايده را در كاربرد اين اصطلاح در فلسف
زيرا  رود، ميو از مفاهيم فاهمه فراتر  شود ميكه هرگز از حواس گرفته ن برد ميكار  هچيزي ب

در  ها آن أو منش اند ) خود اشياءarchetypes( هاي ازلي ها نمونه ايده ازايي در تجربه ندارد. مابه
ها دارد كه گرچه اكنون به فراموشي  ايدهاي از  بهره أست و عقل بشري از اين منشاعلاعقل 

كـه افلاطـون    گويـد  ميكانت  .آورد ميخاطر  را به ها آنطريق يادآوري  اما از ،اند سپرده شده
درآوردن نمودهـا بـه چيـزي بـيش از      تجربه دانش ما براي به ةدرستي فهميده است كه قو هب
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اي است كه به دانـش   گونه بهعقل  طبيعت وحدت تركيبي نيازمند است. براساس ها آنتبيين 
افلاطـوني   ةخواهد با طـرح كليـات ايـد    اي كه كانت مي . نكتهيابد ميوراي مرز تجربه ارتقا 

تمهيدي براي ورود به بحث خود از مفاهيم عقل محض خاطرنشان كند ايـن اسـت    مثابة به
كه  ،هاي ازلي يعني همان نمونه ها، طبيعت و اخلاق به ايده ةدو عرص كه دانش انسان در هر

كه معناي  ايده در اين معنا، ، وابسته است.شوند ميممكن  ها ناطبيعي و امور عملي بد ياشيا
 ،و مفهوم فاهمه ،تجربي مفهوم شهود، نبايد با ديگر واژگاني چون احساس، اصيل آن است،

ي كه ايده را براي منظور ةكانت واژ ) دلالت دارند، خلط شود.representation( كه بر تصور
  .يابد ميمناسب  كند مياز طرح مفاهيم عقل محض دنبال 

و آن  كند ميكردن از مفاهيم و احكام فاهمه از يك دستور منطقي پيروي  عقل در استفاده
 .دهد مياين است كه در تنظيم مفاهيم و ترتيب احكام هر مشروطي را ذيل شرط خود قرار 

 ةمثاب به تر، كلي ةتر و از يك مقدمه به مقدم سمت مفهوم عام بنابراين حركت از يك مفهوم به
شرط نهايي برسد. اما عقل بايد هوشيار باشد تا اين دستور را بـا    تا به پذيرد ميانجام  شرط،

ازاي  چون ديگر مفاهيم تجربـي اعتبـار عينـي و مابـه     مفهومِ شرط نهايي گويد مياصلي كه 
 ةعقل را مطابق احكامي كه ذيل مقولهاي نهايي  كانت تعداد شرط خلط نكند. خارجي دارد
 نويسد: شمارد و مي آيند برمي نسبت مي

مقولات براي خودش  واسطة بهتعداد مفاهيم محض عقل با تعداد انواع نسبتي كه فاهمه 
امر نامشروط تركيب حملي  دنبال به برابر خواهد بود. بنابراين ما بايد اولاً كند ميتصور 

امـر   و ثالثـاً  ،تركيب شـرطي اعضـاي يـك سلسـله     مشروطناامر  ثانياً ،در يك موضوع
  )Kant 1964: B 380( تركيب انفصالي اجزا در يك نظام باشيم نامشروط

جوي خود را براي يافتن اين سه نوع امر نامشروط در سـه نـوع اسـتنتاج    و عقل جست
سـابق   ةقياس براي رسيدن به آن از هر مقدمه به مقدم ةو در هر زنجير دهد ميقياسي انجام 

در قيـاس   ،رود تا در قياس اقتراني حملي به موضوعي كه خـود ديگـر محمـول نباشـد     مي
و در قيـاس اسـتثنايي    ،فرضي نداشـته باشـد   فرضي كه خودش پيش استثنايي متصل به پيش

نيـاز نباشـد. بـدين    شدن به چيـز ديگـري    تقسيمي برسد كه براي كامل ةمنفصل به مجموع
تماميـت در  شـرط  تنها  اين مفاهيم نه .آيد ميوجود  هو خدا ب ،جهان ترتيب سه مفهوم نفس،

كه همـواره مشـروط بـه     )،empirical( عينيت تجربي توانند ميرو ن اين و از اند تركيب شروط
را يعني هيچ قيـدي   اند. شرط تركيب بلكه مطلقاً شروط مادي و صوري است، داشته باشند،

اطـلاق بـر    قابـل  هاي مادي شـهود  برخلاف مقولات،كه به قيد صورتبنابراين  پذيرند؛ نمي
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هيچ نقشي در تقويم اعيان طبيعت ندارنـد و   دارند، )immanent( و كاربرد حلولي اند كثرات
 ها آناي كه هرگز تصويري از  معاني ،اند چنين مفاهيمي صرف ايده كاربردشان متعالي است.

 بـاقي خواهنـد مانـد.    شـده  نحل اي  مسئلهت و همواره براي دانش نظري بشر نخواهيم داش
  نويسد: مي  كانت

 ـ     فهمـم  را مـي  من از ايده مفهوم ضروري عقل  ةكـه هـيچ عـين متنـاظري در تجرب
كـه   ،قـل محض ع هاي ايدهبنابراين  توان براي آن داد. ) نميsense experienceحس(

 ايـن   بـه  ؛اند مفاهيم عقل محض ها آن .اند استعلايي هاي ايده ،شوند مياكنون بررسي 
كـه   كنند مياي ملاحظه  گونه هر دانشي كه در تجربه حاصل شود را به ها آنكه   معنا 

؛ خود شوند ميعندي ساخته ن من ها آن .شود طريق تماميت مطلق شروط متعين مي از
و بنابراين در ارتباط ضـروري بـا كـل كـاربرد      كند ميرا تكليف  ها آنطبيعت عقل 

رونـد   اند و از حدود هـر تجربـه فراتـر مـي     متعالي ها آن سرانجام فاهمه قرار دارند.
)ibid.: B 384(.  

براي ما اهميت دارد اين است كه آيا مفاهيم محـض عقـل كـاركردي     جا اين چه آناما 
و همواره كاركردشـان متعـالي    فاهمه در تركيب كثرات نخواهند داشت عملكردجز تنظيم 
  تعبيـر  بـه شناخت انضمامي ندارنـد و يـا    ةعقل هيچ حضوري در عرص هاي ايدهاست؟ آيا 

گيرنـد؟ پاسـخ    عهده نمي هو نقشي در شناخت طبيعت ب كنند ميديگر كاركرد حلولي پيدا ن
جـا بـه وجـود     اسـتعلايي در دو  هاي ايدهدر بخش او  ها منفي است. كانت به اين پرسش

كـه بـه تبيـين بپـردازد، فقـط اشـاره        آن بـي  ،كاركردي غيرمتعالي براي مفاهيم عقل محض
كه مفاهيم محـض عقـل فقـط نقـش      داند ممكن مي را  اين محض لعق نقد. او در كند مي

طـور   را بـه  ها آناي ديگر براي  شروط فاهمه داشته باشند و وجود فايده تنظيمي در تركيب
نقـش   به كاربرد عملـي فاهمـه،   كتاب 386و  385صفحات  كند و نيز در قطعي منتفي نمي

 .كنـد  مـي و نقش مفاهيم محض عقل در كاربرد عملي عقل اشـاره   ،عقل عملي در آن ةايد
از  ؛كنـد  هاي عقل را فراهم مـي  انضمامي براي ايده عملكردكاربرد عملي عقل امكان تبيين 

 [كاربرد عملي] داراي عليت است،جا  راستي عقل در اين هب :گويد ميكه كانت  اين روست
 ةدربـار  تـوانيم  مـي آورد و بنـابراين ن  بردارد پديد مي مفهومش [آن را] در چه آنكه  چنان آن

 هـاي  ايـده اگر  .).ibid( تحقيرآميزي بگوييم كه فقط يك ايده است نحو بهچنين خردمندي 
كننده دارنـد   فاهمه و در عرصة نظرورزي عقل نقش تنظيم گذاري قانون درقلمرواستعلايي 

آزادي و عرصـة عمـل كـه     درقلمـرو ، بايد ديد كنند و حد شناخت طبيعت را مشخص مي
  .  كنند ميگذار است چه حكمي پيدا  عقل قانون
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  كاربرد عملي عقل. 4
قـل در  ع و كـاربرد عملـي.   )speculative( كـاربرد نظـري  : كانت عقل دو كاربرد دارد ازنظر

جز عرضة نظمي كـه بتوانـد آن را از فريـب برآمـده از      ،اش دستاوردي ندارد كاربرد نظري
 هاي نظري در فلسفه مصون بدارد. گويي گزافه

جاكـه ايـن    ازآن. سلبي باشـد  صرفاًترين و شايد تنها استفادة عقل محض  بنابراين بزرگ
عقـل محـض    كردنبلكه نظمي براي محـدود  ،فلسفه ابزاري براي بسط دانش عقلي نيست

خطـا   دربرابر[عقل]  درخور آن است تا از صرفاًكه حقيقت را كشف كند  اين جاي و به است
  .)ibid.: A 796, B 1964( محافظت كند

تا سـه مفهـوم    شود ميسبب  ،دهندة محدوديت عقل نظرورز است كه نشان، نظم مذكور
معنـاي جهـان معقـول و     جهان به ودانگي نفس،طور خاص جا هيعني نفس يا ب ،عقل محض

 ،معناي همة كمال خارج از محـدودة نظـرورزي   و درنهايت خداوند به ،ديگر آزادي تعبير به
كـه    كانت معتقد و مدعي است كه نشان داده اسـت جـايي   بيرون از مرز تجربه قرار گيرند.

وصول به اين مفاهيم وجـود   راهي براي آن تا ،كند ميرا به فاهمه واگذار  گذاري قانونعقل 
در  هـا  آنولـي   ؛كند ميطي  ها آنشدن به  را براي نزديك عقل مسير نظرورزي محض ؛ندارد

مفـاهيم محـض    كنـد  مي گذاري قانونكه عقل خود  گاه اما آن .)ibid.( كنند ميمقابلش پرواز 
نه به آن معنا  ،مدقول آ نقلكه در طور همانمتعلق شناخت آن قرار گيرند. البته  توانند ميعقل 

آفـرين   خود عقل نقـش  براساسبلكه در تعين عمل  منتهي شود، ها آنكه به شناخت نظري 
عقل در اين جنبه داراي اصول پيشـيني   نامد. گذار را عقل عملي مي كانت عقل قانون باشند.
پـس عقـل در ايـن عرصـه داراي      بودن اين اصول اسـت،   اگر دانش واقعي درگرو است و
اما بايـد ديـد    ؛اند مفاهيم محض عقل متعلق اخلاق اخلاق است. است. اين معرفتمعرفت 

  . كند ميكانت اين تعلق را چگونه تبيين 
تا اصول پيشيني  كند ميآثار مرتبط به نقادي عقل عملي و قانون اخلاقي تلاش  كانت در
عرصة عقل عملي  آن را تبيين كند. پرسشي كه كانت را به بر مبتني )morality( عقل و اخلاق

كه  جدا از عرصة نظر، تواند مياي كه  هعرص. »چه بايد انجام دهيم؟«اين است كه  رساند مي
اما وقتـي پرسـش    انجامد، طرح شود تا افعال انسان را تعيين كند. هست مي چه آنبه تعيين 

آن  ،شـود  مـي تكميـل   »به چه چيز ممكن است اميد داشته باشيم؟«مذكور با اين پرسش كه 
و  نيسـت  شـدني  گفتن عرصة عمل جداي از عرصـة نظـر طـرح    وقت است كه براي پاسخ

يعنـي   بايـد باشـد،   چـه  آنيعني طبيعت، و  هست، چه آنست كه شكاف موجود بين جا اين
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 بايـد و  1كننـدة مشـكل نخواهـد بـود     تنهـايي حـل   آزادي، مانند تعارض سوم عقل نظري به
كـه   كنـد  مـي به اين امر اشـاره   قوا رابطةوبي در كتاب خ ) به1386( دلوز اي پر شود. گونه به

  يم.كن نقل ميدرادامه آن را 
تفاهم خطرناك وجود دارد و آن ايـن بـاور اسـت كـه      كل عقل عملي يك سوء بارةدر

شكاف ميـان جهـان محسـوس و     درواقع ماند. اعتنا مي اخلاق كانتي به تحقق خود بي
از  محسـوس  اگر جهان فـوق  وجود دارد:كه پر شود  محسوس تنها براي آن جهان فوق
مـا را از جهـان    توانـد  مـي يك از كاربردهاي نظري عقل ن اگر هيچ گريزد، شناخت مي

ديگــر هــدف جهــان  ســوي محســوس منتقــل كنــد، امــا از محســوس بــه جهــان فــوق
ــ فــوق ــار ؛ ر جهــان محســوس اســتد ثيرأمحســوس ت يعنــي هــدف از مفهــوم اختي
. شـود  ميمحسوس است كه توسط قوانين خود ارائه جهان  بخشيدن به غايتي در فعليت

) و جهـان محسـوس   natura archetypa( محسوس مثـال اعـلا   چنين است كه جهان فوق
محسوس معلول يا اثـر ممكـن ايـدة جهـان      زيرا جهان ) است،natura ectypaرونوشت (

  .)77- 76: 1386 (دلوز بردارد محسوس را در فوق
گـرفتن   ة تعلـق نحـو   بـه در آن  تـوانيم  مـي مبحث تعارض عقل عملي مجالي است كـه  

  در پيوند دو قلمرو مفهومي بپردازيم. ها آنهاي استعلايي به دانش اخلاق و نقش  ايده
  
  تعارض عقل عملي .5

 دهـيم  مـي انجـام   چـه  آناز  توانيم ميچه اميدي «و  »چه بايد انجام دهيم؟«طرح دو پرسش 
توان تعارض  اين تعارض را مي كشاند. عقل را به تعارض مي عمل قلمرو در »داشته باشيم؟

به اين معنا كـه اراده بايـد    ،محور است  اخلاق كانتي فضيلت ي دانست.بخت خوشفضيلت و 
تعين پذيرد. البته  ،كه قانون عقل است ،قانون اخلاقي واسطة بهبراي انجام فعل اخلاقي تنها 

اين مطلب نقض تقابل مشهور اخلاق كانـت بـا اخـلاق فضـيلت      داشت كه اولاًبايد توجه 
 تعبير به با فضيلت متعارف متفاوت است. گويد ميزيرا فضيلتي كه كانت از آن سخن ، نيست

فضيلت بـراي كانـت بـا ابتنـابر آزادي درونـي از ديگـر اشـكال         )165-164 :1990آليسون (
، متمـايز  انـد  انديشي و يا عادت صرف مبتني اه بر حزمكه گ )،self-control( بودن خودمراقب

. اسـت تنهايي  كردن ازروي وظيفه به پايدار براي عمل ةسرشت يا قاعد ةو دربردارند شود مي
ميان  ي سخن بهبخت خوشطرح محوريت فضيلت در مقامي است كه از پيوند فضيلت و  ثانياً
ي بخت خوش) فضيلت و union( ةدر اتحادي كه كند مي) بيان ibid.: 171-172آليسون ( .آيد مي
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ي تخصـيص  بخت خوشبه اين معنا كه آن شرطي است كه ذيل آن  ؛رياست با فضيلت است
رسيدن بـه   رايي است و ببخت خوشديگر انسان طالب  . اما ازسويشود و توزيع مي يابد مي

بـه وظـايف   بودن  بخت خوش منظور هآيا انسان ب كه ال اين استؤاكنون س .كند ميآن عمل 
 دنبـال  بـه ي را بخت ـ خوشبودن مند  تگونه نيست آيا فضيل ؟ اگر اينكند مياش عمل  اخلاقي

اي بين اين دو وجود دارد؟ كانت در ديالكتيك عقل عملي  خواهد داشت؟ خلاصه چه رابطه
يعني  كه عقل براي رفع آن به مفاهيم محضش، دهد ميو نشان  كند را تبيين مياين تعارض 

درادامه اين تعارض و حل  .عملي نحو بهگرچه  ،بخشد مي واقعيت عيني استعلايي، هاي ايده
  .شود بيان ميآن 

تماميـت   دنبـال  بـه مشـروط   ءزيرا همواره براي شي، ديالكتيكي است و عملاً عقل نظراً
دو جنبـه دچـار    اما اين طلـب عقـل را در هـر    ديگر امر نامشروط است. تعبير بهشروط و يا 

اميال و نيازهـاي عملـي مـا     بر مبتنيعقل عملي محض براي دستوراتي كه  .كند ميتعارض 
زمينـة ايجـابي اراده    مثابـة  عقل اين امر نامشروط را فقـط بـه   طلبد. هستند امر نامشروط مي

تماميت نامشـروط  مثابة به )the highest good( بلكه آن را تحت عنوان خير اعلا ،خواهد نمي
را بـا   يعنـي انسـان   موجود عاقـل متنـاهي   تحقق خير اعلا .داند ميعين عقل عملي محض 

و همواره قواعد عملي و  2نيستي او عين فضيلتش بخت خوشزيرا كند؛  مي رو روبهتعارض 
 چون غير از قـانون اخلاقـي و احتـرام بـه ايـن قـانون       ؛شود اش قانون اخلاقي نمي رفتاري
  .كند ميرا ايجاب و تعيين  اوهاي حسي و تجربي نيز ميل  محرك

نسـبت ايـن دو عنصـر     ي اسـت. بخت ـ خـوش دربردارندة دو عنصر فضيلت و  اعلاخير 
ي علت فضيلت است و يا بخت خوشبدين صورت كه يا  قانون عليت تركيبي است. براساس

بـدان معناسـت كـه     ي باشدبخت خوشاگر فضيلت معلول  ي است.بخت خوشفضيلت علت 
 )autonomous( بـودن  تجربه است واين باخودآيين برآمده از پسيني و ةهاي ايجابي اراد زمينه

 قانون اخلاقي است، تنها زمينة ايجابي اراده براي تحقق خير اعلا كند ميعقل عملي، كه بيان 
 ياعلعليت ف ي در جهان محسوس باشد وبخت خوشدر تعارض است. اما اگر فضيلت علت 

بـراي   هـا  آنهـاي فيزيكـي    كه بر قوانين طبيعي و قابليـت  تنها عليت جهان محسوس باشد
فضيلت عمل بـه   با عليت فضيلت در تعارض است. ،استرسيدن به اميال و اغراض مبتني 

غـايتي   كـردن  وظيفه است و وظيفه گذر از اميال و اغراض نفساني است كـه درپـي محقـق   
 ياعلآن را علـت ف ـ  تـوانيم  مين ،بنابراين اگر بخواهيم فضيلت را علت بدانيم .استعقلاني 
  دچار تعارض خواهيم شد. چراكه ،ي قلمداد كنيمبخت خوش
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 ،اعلاخير  كه درحالي ؟نيستممكن  آيا اين تعارضات بدين معناست كه تحقق خير اعلا
 نحـو  بـه زيـرا چنـان    امكـان تحقـق داشـته باشـد.     بايـد  ،عين عقـل عملـي محـض    مثابة به

بطلان قانون اخلاقـي را  بودن آن  ناپذيري به قانون اخلاقي مرتبط است كه غيرممكن جدايي
كـه   ،گـواهي تجـارب اخلاقـي و طبيعـت والاي انسـان      كه درحالي ،دنبال خواهد داشت هب

 تعـين يابـد،   يعني قانون اخلاقي قانون محض عقل واسطة به براي افعالش مستقيماً تواند مي
 هـاي  ايـده  .شـود رفـع   يـد باتعـارض   يـن ا بنابراين ؛كند مي انكارناپذير را قانون اين وجود
در جهان  اعلا يركه امكان تحقق خ كنند مي يفارا ا يتعارض چنان نقش يندر رفع ا يياستعلا

  .شود يمحسوس ممكن م
  
  عملي عقل تعارض رفع. 6

در جهـان محسـوس از آن جهـت ضـروري اسـت كـه        گفتيم اثبات امكان تحقق خير اعلا
دو قلمـرو   امكـان ثابـت شـود،   اگر ايـن   انجامد. بودنش به نفي قانون اخلاقي مي غيرممكن

معناي تابعيت يكي از  در اين مجال پيوند اين دو عرصه به پيوند خواهند يافت. گذاري قانون
شدن اين سخن درادامه دو گام برخـواهيم داشـت و درپايـان     ما براي روشن .استديگري 
عقـل  كـه آزادي اولـين اصـل موضـوع      دهيم ميدر گام اول نشان  .خواهيم كردگيري  نتيجه

 بدون آزادي تنها زمينة ايجاب و تعيين قوة ميل و .استعملي است كه لازمة قانون اخلاقي 
هاي علـل   طبيعي و زنجيره سازوكارديگر هيچ عليتي جز  عبارت به اراده طبيعت خواهد بود.

و ايـن بـا تجـارب اخلاقـي انسـان در       وجـود نخواهـد داشـت    هـا  آنهاي  و معلول ياعلف
در گـام   ناسازگار اسـت.  ،هاي طبيعي دارد از ضرورت اوت از فراروي كه حكاي ،اش زندگي

 ؛اما كـافي نيسـت   ،گرفتن آزادي لازمة قانون اخلاقي است كنيم كه گرچه مسلم دوم بيان مي
از آن جهـت كـه     اي كه قواعد رفتـارش  يعني اراده زيرا اگر غايت نهايي و كامل ارادة نيك،

باشـد،   خيـر اعـلا   ،آزادي تعيين پذيرفته است مطلق و داراي صورت قانون اسـت  واسطة به
امكان تحقق اين خير درگرو دو اصل موضوع ديگر يعني جاودانگي نفس و وجود خداوند 

هر قوة شناختي امكان انبساط آن را فـراهم   ةكه اگر علاق دهيم ميدر همين گام نشان  است.
 چراكـه  يابد؛ و بر آن تقدم مي كند ميظري آن را تابع خود علاقة عملي عقل علاقة ن ،كند مي

محسـوس را ايجـاد    علاقة عملي امكان بسط عقل و فراروي از قلمرو محسـوس بـه فـوق   
يافتن عقل درگرو آن است تا بتوانيم طبيعت  درپايان نتيجه خواهيم گرفت كه فعليت .كند مي
  تني است.شناختي مب بر اصل غايت ي بشناسيم كه گويينحو بهرا 
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 گام اول 1.6
كـردن   تنها زمينة ايجابي ميل و اراده در عمل. 1خواهيم به اين نتايج برسيم: ما در اين گام مي

 توانـد  مـي ي و احساس لذت نبخت خوشآزادي و آگاهي از آزادي است. پس  هروي وظيف از
پيامد ضروري فضيلت  تواند مييِ متناسب با فضيلت بخت خوش. 2؛ آورد وجود بهفضيلت را 

 .شود ي از فضيلت تعارض عقل عملي مرتفع ميبخت خوشكردن  با تبعيت. 3؛ باشد

كـردن   تلاش« نخست: ةقضي: گونه است تعبير كانت از قضاياي متعارض عقل عملي اين
؛ »كنـد  مـي را ايجاد  )a virtuous disposition( ي زمينة يك سرشت بافضيلتبخت خوشبراي 

 .)Kant 1956: 115( »كند ميي را ايجاد بخت خوش رشت بافضيلت ضرورتاًيك س« قضية دوم:
بـودن عقـل    با خودآيين ،كه گفته شدطور همانزيرا ، داند ميكاذب  كانت قضية اول را مطلقاً
دوم درصورتي كاذب است كه تصور انسان آزاد در جهان  ةاما قضي ؛عملي در تعارض است

 نظـر  بـه  كـه  درحـالي . شودمعقول متناقض باشد و محدود به تصور مادي او در جهان حس 
كـه دچـار    آن بـي  تـوانيم  ميو ما  است يكانت اين معنا، يعني آزادي، بدون تناقض انديشيدن

قـانون   براسـاس ادي و حسي فقط تناقض شويم انساني را تصور كنيم كه بركنار از عوامل م
شايسـته اسـت تـا     چنين انساني داراي فضيلت است و ضـرورتاً  .كند ميمحض عقل عمل 

رو بـه او انسـان آزاد    اينو از داند ميكانت فضيلت را والايي طبيعت بشر  .شود بخت خوش
مستلزم اصـول   زند مي) فضيلتي كه كانت از آن حرف 165 :1990( آليسون تعبير به .گويد مي

اي اسـت كـه ايـن     انديشـه  ة) يا شـيو gesinnung( سرشت ةدربردارند اساساًصحيح است و 
پـذيري انسـانِ   اثرفقدان نسبي  شدن اين اصول كه با دروني ينحو به .كند ميني روداصول را 
شـود.   ي مـي بخت خوش ةگونه شايست و اين شود هاي اميال ظاهر مي وسوسه دربرابربافضيلت 
ي را بخت ـ خـوش  و فضيلت ضـرورتاً  شود ميبا جهان معقول كفايت  تيب خير اعلابدين تر

نكردن  كانت اثبات نظر بهمحتمل است.  صرفاًآورد. اما اين امر در جهان محسوس  مي دنبال به
در نظام طبيعت از يك توهم عقـل عملـي    جوكردن امكان خير اعلاو عليت آزادي و جست

اين توهم جـايي اسـت كـه رضـايت      .كردمل دقيق آن را روشن أكه بايد با ت شود ميناشي 
 شود ميها قلمداد  اميال و خواهش ياخلاقي همان رضايت حاصل از ارضا ةوظيفحاصل از 
تـا سـطح يـك ميـل      يعني محرك اخلاقي ،زمينة ايجابي اراده براي عمل به وظيفه و متعاقباً
تر  بيان دقيق يا به يابد ميي حسي تعين ها محرك واسطة بهوقتي قوة ميل  .يابد ميتنزل  ،حسي

يعني احساس لذت است كه زمينة رضـايت فـرد از    تنها آگاهي از اين تعين ،شود منفعل مي
 تـر اراده مسـتقيماً   خـاص  تعبيـر  بـه كه قوة ميل و  اما هنگامي .پذيرد ميكه انجام  است فعلي
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تنهايي  اما تعين به ،وجود داردگرچه آگاهي از اين تعيين  ،پذيرد مييك اراده تعين  ةواسط به
  3.آورد مي دنبال بهرضايت از فعل را 

و بنابراين  كه اين دو رضايت يكي است كند ميكانت معتقد است كه عقل عملي گمان 
پس محرك  اند. ساني را ايجاد كرده معلول يك چراكه سان است؛ دو يك زمينة ايجابي در هر

كـه فضـيلت نيكوكـاري را     براي مثال فردي از اين شمارد. ميل حسي برمي صرفاًاخلاقي را 
زمينة تعين ميل ايـن فـرد    ،يعني احساس لذت ،آگاهي از اين لذت .برد ميداشته باشد لذت 

كانـت   نظـر  به .شود ميكردنشان ارضا  و از ياري رود ميي ناتوان ها ناكمك انس شود و به مي
تنها  زيرا در فعل آزاد نه، دچار خطا شده است ،اگر كسي اين فعل را فعل آزاد اخلاقي بداند

اي  يعني زمينـه  )،morality of intention( بودن نيت بلكه اخلاقي، )legality( مطابقت با قانون
بايد مراعات  بخشد مييعني كليت و ضرورت  كه ريشه در خود عقل دارد و به فعل عينيت،

ولي عينيت  ،قي صورت پذيرفته استگرچه در مثال مذكور فعل مطابق با وظيفة اخلا شود.
مبحث حـل   شدن اين خلط در كانت براي برطرف و ازروي وظيفه انجام نشده است.ندارد 

كه عنصر سوبژكيتو يا آگاهي در فعـل   اول آن: دهد ميتعارض عقل عملي دو دقت را انجام 
كه شبيه احساس لذت نيست و گرچه احترام در قوة ميل همان اثـري   داند مي آزاد را احترام

احساس  ولي منبع هريك متفاوت است. ،آورد مي وجود بهكه احساس لذت  كند ميرا ايجاد 
احتـرام بـه آزادي ميـل را     كه درحالي، راه دارد هم و رضايت را به كند ميلذت ميل را منفعل 

در مثال مذكور كمك به فرد ناتوان ميل فـرد را   .آورد مي دنبال بهو رضايت را  كند ميمتعين 
روي وظيفـه بـه ديگـري كمـك      اما كسي كه از .برد ميچون از اين كار لذت  ،كند ميارضا 
يادآور دومي كه كانت  ةنكت .برد ميلذت ن ولي لزوماً ،گرچه از اين كار رضايت دارد ،كند مي
رضـايت تـابعِ اميـال و    بـا  تابعِ عملِ آزاد متفـاوت  رضايت است كه باره در همين شود  مي

ايـن رضـايت درواقـع نـوعي رضـايت منفـي اسـت كـه فـرد در آن بـه            هاسـت.  خواهش
آگاه اسـت و كانـت از آن بـه خرسـندي      يافتنش بر اميال، ديگر به غلبه تعبير به، اش نيازي بي

 حساس مبتني نيست.بر ا اساساًكه  كند ميتعبير ) intellectual contentment( عقلاني

كردن از قانون اخلاقي بـا سرشـتي    قابليتي براي پيروي مثابة بهآزادي و آگاهي از آزادي 
كه ميل مـا را   اند هايي انگيزه مثابة بهكم  دست كه از اميال مستقل است، ،محكم و استوار

 كـه مـن از آزادي در   و تاجـايي  كننـد  مـي ] متعـين  كننـد كه منفعـل   اي گونه [گرچه نه به
 اين يگانه منبع خرسندي ثابتي است كه ضرورتاً ،مام آگاه كردن از قواعد اخلاقي اطاعت

  .)Kant 1956: 118( بدان پيوسته است و بر هيچ احساس خاصي مبتني نيست
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آگاهي از غلبـه بـر    ي متناسب با آن است.بخت خوش آيد ميفضيلت  دنبال به چه آنپس 
زيـرا لازمـة   ، تي برآمده از لذت نيسبخت خوشاما اين  ،آورد مي دنبال بهاميال خرسندي را 

بودن عقـل عملـي    احساس بر قانون عقل است كه با خودآيين كردن ي مقدمبخت خوشاين 
در اصـول عملـي پيونـدي طبيعـي و     . 1 :تـوان نتيجـه گرفـت    پس مي 4.در تعارض است

 مثابـة  بـه ناسـب  ي متبخت خوشبودن و انتظار برخورداري از  ضروري بين آگاهي از اخلاقي
. 3؛ كند ميبودن را ايجاد ن وجه اخلاقي هيچ ي بهبخت خوش. 2؛ آيد ميممكن  نظر بهپيامد آن 

ي بخت ـ خوشو  )ibid.: 111( بودن است اخلاقي نخستين شرط خير اعلا مثابة بهخير نهايي 
 ـ را فقط بـه  دومين عنصر خير اعلا كـه البتـه پيامـد ضـروري      مشـروط،  امـر اخلاقـاً   ةمثاب

  .دهد ميشكل  ،بودن است اخلاقي
امـا   عقـل عملـي اسـت.    )object( عـين  يبخت خوشن كرد با تابع فضيلت اعلاپس خير 

تبـع آن   و بـه  شـود  مـي چگونه فضـيلت متحقـق    تحقق يابد؟ چگونه ممكن است خير اعلا
نويسد: اما امكان چنـين پيونـد امـر     كانت مي .شود ميواقع  انتظار ي موردبخت خوش ضرورتاً

ذيـل قـوانين    تواند ميمحسوس اشياست و ن متعلق به ارتباط فوق مشروط با شروطش كاملاً
يعنـي افعـالي كـه بـه      ]،[خيـر اعـلا   گرچه پيامـد عملـي ايـن ايـده     ؛جهان حس داده شود

  .)ibid.: 118( يابند، به اين جهان تعلق دارد اختصاص مي خير اعلا كردن متحقق
  
  گام دوم 2.6

و نوبـت بـه پرسـش از     شـود  ميتن آزادي تعارض عقل عملي مرتفع گرف گفته شد با مسلم
محسوس  قول اخير ديديم كه امكان آن به قلمرو فوق . در نقلرسد مي اعلاامكان تحقق خير 

صـادر  توانـد   هيچ حكمي نمـي  آن ةاش دربار اي كه عقل در كاربرد نظري عرصه تعلق دارد.
و اعيان در اين عرصه بـه   شود ميحكم در اين عرصه ذيل شهود حسي ممكن  چراكه ،كند

دادن  قرار 5توان از اصل موضوع قانون اخلاقي نمي دليل آيند. اما وقتي به شهود حسي درنمي
آزادي امتناع ورزيد بايد پذيرفت آزادي و آگاهي از آن در اطاعت از قانون اخلاقـي امكـان   

  .)ibid.: 148( كند ميمحسوس را هرچند سريع و گذرا فراهم  نگريستن عقل به قلمرو فوق
با عقل عملي  )speculative( اي شناختي است كه در آن عقل نظري گره اعلامفهوم خير 

اين پيوند ضروري و پيشيني  كه در گام اول گذشت،طور همان. )ibid.: 122( خورد پيوند مي
 تركيب عقل نظري و عملي پيشـيني باشـد،  كه  جايي ريشه در خود عقل دارد. چراكه ،است

 تعبيـر  بـه زيرا اگر علاقه  ؛يابد مياش را تابع آن  اش را مقدم و علاقة نظري عقل علاقة عملي
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 ،برد ميبردارد كه قوة ذهن فقط ذيل آن فعاليتش را پيش  كانت اصلي است كه شرطي را در
قل است كه شناخت ايجابي زيرا اين اصول عملي پيشيني ع ؛واقع عملي است علاقة عقل به

 )theoretical purposes( براي اغراض نظري ها آن واسطة بهعقل  .آورد مي وجود بهعقلاني را 
هـر   .كنـد  مـي شدن عقل در جهان را فراهم  رسيدن و پديدار فعليت و عملي حكم و امكان به

مشروط است  صرفاًكه  )speculative interest( حتي علاقة نظري عملي است، اي نهايتاً علاقه
 اگر اين تبعيت رخ ندهد.  ،)ibid.: 122رسد ( ميكمال  و فقط در كاربرد عملي به

 ديگر يكپهلوي  به پهلو صرفاًزيرا اگر عقل نظري و عملي  عقل با خودش در نزاع است؛
بنـدد و   را مـي  )borders( عقل نظري حـدودش  ،قرار گيرند) ديگر يكتراز  مرتب شوند (هم

 عقـل عملـي مرزهـايش    كـه  درحـالي ، پذيرد ميش نقلمرو درز عقل عملي را هيچ چيزي ا
)boundaries(  كنـد عقـل    سعي مـي  و وقتي نيازهايش اقتضا كند، دهد ميرا بر هرچيز بسط

  .)ibid.( (مرزهاي خود) بفهمد ها آننظري را در درون 
  

 جاودانگي و وجود خداوند دو اصل موضوع عقل عملي:. 7
بخـش   )337 :2000گـاير (  تعبير بهو  شود ميعقل عملي  ةابژ اعلاگرفتن آزادي خير  با مسلم

 اعـلا كه حاصلش امكان تحقـق خيـر    ،هاي عقل عملي اول استدلال كانت بر اصل موضوع
 ،كه اثبات شرايط ضروري اين امكـان اسـت   ،ما را به بخش دوم استدلال ،براي انسان است

چند  اي است كه هر گرفتن دو ايده اين ابژه درگرو مسلم تا نشان دهد تحققشود  نمون مي ره
مسـلم گرفتـه    اعـلا ممكن نيست، اما براي اثبات عناصـر خيـر    ها آنشناخت نظري دربارة 

ي بخت خوششوند. ايدة جاودانگي نفس شرط تحقق فضيلت و ايدة خداوند شرط تحقق  مي
  پردازيم.  مي باره اين دراست. ما درادامه به استدلالهاي كانت 

  
  (ضرورت جاودانگي نفس) امكان فضيلتاستدلال كانت براي اثبات  1.7

 تعـين  اخلاقـي  قـانون  از كـه  اسـت  اي اراده يضرور ينِدر جهان ع اعلا يرخ تحقق. 1
  ؛پذيرد مي

 تناسب كامل نيات با قانون اخلاقي كه كمال فضيلت است و از آن به تقدس اراده. 2
)the holiness of will(  بنابراين به همـان انـدازه    ست.اعلاشرط نهايي خير  شود ميتعبير

امـر بـه    اعـلا زيرا امر بـه خيـر    ،خواهد بودممكن است، تقدس نيز ممكن  اعلاكه خير 
  ؛است تقدس
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وقـت بـدان    تقدس كمالي است كه هيچ موجـود عـاقلي در جهـان محسـوس هـيچ     . 3
 an endless(ناپـذير  پايـان فقـط در حركتـي   كمـال   ،ضروري است اما چون عملاً ؛رسد نمي

progress؛دست آيد هبتواند  ميسمت آن  ) به 

عـين واقعـي    مثابـة  بهاصول عقل عملي  براساس ناپذير پايانگرفتن اين حركت  مسلم. 4
  ؛ارادة انسان ضروري است

گـرفتن وجـود و    فـرض  سمت كمال فضيلت فقط تحـت پـيش   به ناپذير پايانحركت . 5
سمت كمال در حركت اسـت ممكـن    ) هميشگي موجود عاقلي كه بهpersonality( تشخص

گرفتن جاودانگي نفس ممكن  فرض براساسفقط  عملاً اعلا. بدين ترتيب امكان خير است
جاودانگي نفس اصـل موضـوع عقـل عملـي محـض اسـت كـه از قـانون اخلاقـي           است.
  نيست. شدني منفك

سـت كـه اگـر از فضـيلت بـه      رو روبـه اثبات جاودانگي با اين چالش   استدلال كانت در
فرض جاودانگي لازم نخواهد  تقدس تغيير صورت نگيرد و سخني از تقدس درميان نباشد،

امـا   .دهـد  مـي كانت هيچ توضيحي درخصوص لزوم جاودانگي براي فضيلت ن چراكه؛ بود
 the( فضيلت ةكانت از فضيلت درآموزبه تحليلي كه  توجه با ،)172-171 :1990آليسون ( نظر به

Doctrine of Virtue(جا كانت از طلب تقدس  . در آنشود ميتاحدودي مرتفع  مسئله ،دهد مي
كردن  حل اصلي براي ترك آورد. راه ميان مي سخن به )radical evil( تقابل با گناه نخستين در

ثبات قدم در طلبيدن تقدس باشد  نشدن دربرابر ميل به گناه، بايد شامل معناي تسليم به گناه،
شـدن   تر از اين مقـدار تسـليم   شدن به كم كانت راضي نظر به كه خلوص كامل اخلاق است.

ايـن خواهـد بـود كـه      مسئلهصورت  اين . دراستگناه است كه با فضيلت ناسازگار  دربرابر
 ـ    ، خصوصاًدر طلب تقدس باشد تواند ميچگونه موجود متناهي  ه كه كانـت قائـل اسـت ب

ديگر اگـر لازم اسـت كـه انسـان تقـدس را       عبارت . بهاست »توانستن« مستلزم» بايد« كه اين
جاسـت كـه اثبـات     بخواهد، نتيجه آن است كه بايد شرايط توانستن او فراهم باشـد و ايـن  

  .يابد ميجاودانگي ضرورت 
 

  (ضرورت وجود خدا) يبخت خوشاستدلال كانت براي اثبات  2.7
ي متناسب، بر فرض وجود علتي بسنده بـراي  بخت خوشيعني  ،اعلاتصديق عنصر دوم خير 

كـه   اي گونـه  ديگر عقل عملـي بايـد وجـود خداونـد را بـه      عبارت به .استاين معلول مبتني 
  استدلال از اين قرار است: اصل موضوع قرار دهد. متعلق است اعلابه امكان خير  ضرورتاً
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عاقل در جهان است كه هرچيزي مطابق با خواسـت و  ي شرط موجود بخت خوش. 1
سـازگاري   بـر  مبتنـي اين امر  .)Kant 1956: 125( شود ميارادة او در كل وجودش انجام 

طبيعــت بــا كــل هــدف موجــود عاقــل و زمينــة ايجــابي اساســي ارادة او يعنــي قــانون 
  ؛است اخلاقي

ها و  سازگاري با محرك بدون قانون اخلاقي كه قانون آزادي است مستقل از طبيعت،. 2
 ؛كند مي) امر motives( ها انگيزه واسطة به ،ميل ةهاي قو مشوق

بـدين   حال علت جهان و خـود طبيعـت نيسـت.    موجود عاقل فعال در جهان درعين. 3
ي بخت ـ خـوش ترين زمينه براي پيوند ضـروري بـين فضـيلت و     ترتيب در قانون اخلاقي كم

ديگر چون  عبارت به وابسته به آن است وجود ندارد.متناسب موجودي كه جزئي از جهان و 
گـر   كـه حكايـت   كردن كامل طبيعت، اش از سازگار اراده موجود عاقل علت طبيعت نيست،

  ؛اش ناتوان است با اصول عملي ي است،بخت خوش
پيوند ضروري بين  ست،اعلاكه تلاش ضروري براي خير  ،در كار عملي عقل محض. 4

  ؛شود ميي مسلم گرفته بخت خوشفضيلت و 
كل طبيعت كه متمايز از طبيعت است و زمينة سـازگاري دقيـق   علت بنابراين وجود . 5
اين علت بايـد دربردارنـدة زمينـة     .شود ميبردارد مسلم گرفته  ي با فضيلت را دربخت خوش

ساز تعين  كه زمينه تاجايي ،ها آن 6موجودات عاقل و نيز با آزادي ةتوافق طبيعت با قانون اراد
در صـورت بـا فعـل     بايدديگر طبيعت هم  بيان به باشد. ،در پيروي از قانون است ها آنارادة 

كه فقط مطابقت با وظيفه مطرح است) و هم با نيـت فعـل    اخلاقي موافق باشد (يعني جايي
اگر چنين تـوافقي  . )پذيرد ميكه ازروي وظيفه فعل انجام  گاه آن(يعني شود اخلاقي سازگار 

 يزمينة چنين توافق .شود ميپيامد ضروري فضيلت ممكن منزلة ي بهبخت خوش ،ت گيردصور
فرض علـت نهـايي    براساسدر جهان فقط  اعلابنابراين خير  در علت نهايي طبيعت است.

   .)ibid.: 126( ممكن است ،كه عليتي مطابق با نيت اخلاقي دارد ،طبيعت

كار موجود عاقل است و عليت چنين موجودي  ايدة قوانين واسطة بهكردن  جاكه عمل ازآن
علت نهايي طبيعت خداوند اسـت كـه ازروي    برسبيل تمثيل،، اراده است ايدة قوانين براساس

 اعـلا رساندن خير  فعليت اگر وظيفة انسان به ،بدين ترتيب .آورد مي وجود بهعقل و اراده آن را 
تنهـا   ،اسـت وري فضـيلت  ي پيامـد ضـر  بخت ـ خـوش ساختن جهاني است كه در آن  و متحقق

 .كنند شرط تحقق آن را فراهم مي كه عينيت عملي يابند، گاه آن، استعلايي هاي ايده

 هـاي  ايـده  ايـم،  كه اكنون به آن اميد بسته ،بنابراين بدون خداوند و بدون جهان نامرئي
 .انـد  هـاي غـرض و فعـل    واقع اعيان رضايت و تحسين و نه چشمه باشكوه اخلاق در
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ها اخلاقي] آن غايتي كه بـراي موجـود عاقـل طبيعـي اسـت و عقـل        [ايده ها آنزيرا 
در تمـاميتش متحقـق    ،دانـد  مـي پيشيني متعين ساخته و ضروري  نحو بهمحض آن را 

  .)Kant 1964: A 813, B 841( سازند نمي

اثبات اصل   هاي كانت در ) درخصوص استدلال334 :2000( هايي كه گاير يكي از پرسش
قانون  ةكه لازم ،اعلااين است كه چگونه امكان خير  كند هاي عقل عملي مطرح مي موضوع

عقـل يعنـي خداونـد و     هـاي  ايده )actual( خود مستلزم فرض وجود بالفعل ،اخلاقي است
كردن بر منظر تأكيدوي دقت در همين پرسش است كه كانت را به  نظر به؟ استجاودانگي 

. دكن ـ مـي وادار  هـا  آنعملي و طرح عينيت عملي هاي  عملي در فرض وجود اصل موضوع
در فصـل دهـم    اوفعليت امـر ديگـر اسـت.     گاير چگونگي حركت از امكان امري به مسئلة
بنيـاد ايـن حركـت     كـه  دهـد  ميتوضيح ، يبخت خوشقانون و  ي،آزاد ةدربار كانت، كتابش

بودن هـردو بـراي فـرض يـك      كلي بر تمايز بين امكان منطقي و امكان واقعي و لازم طور به
براي فرض يك  درونيكه تصور شود امكان منطقي يعني عدم تناقض  اينمفهوم قرار دارد. 

مغـز   هاي تهي و فرد را با زاده كند ميمفروضات را وسيع  ةجاكه داير مفهوم كافي است؛ ازآن
 ـ  تبيين آن در ابژه ةتا زمين كند ، لازم ميكند مي رو روبه وجـود دارد نيـز    واقـع  هاي ديگر كـه ب

 دنبـال  بـه كه امكان واقعـي را   شود براي كانت امكاني منطقي مي اساساًرو  فراهم باشد. ازاين
 اين مسئلهگاير  نظر به اما داده شود. ،واقع وجود دارد هكه ب ،هتبيين مفهوم در ابژ ةآورد و زمين

و محسـوس   هـاي عينـي   هاي تجربي كـه بـا ابـژه    است كه چنين بنيادي براي اصل موضوع 
كارشان با امور  هاي عملي كه سرو كار دارند مناسب است؛ اما درخصوص اصل موضوع سرو
واقعـي   ةداشتن يك زمين ـ هر امكاني وجود ةكه لازم اين .نيستمحسوس است مناسب  فوق
 قلمـرو  درفرضـيات نظـري    ةدر محـدود  ،شـود  كه بدون آن خود امكان منتفـي مـي   ،است

محسـوس   فـوق  ةگيري از آن در محدود و بهره شود مياستعلايي طرح  ةانديش محسوس در
هـاي   بـودن پايـه   از متزلـزل ) 360 :2000( گـاير  رو ازاين انجامد. عملي به توهمات عقلي مي

و  گويـد  مـي معنـاي نداشـتن بنيـاد نظـري سـخن       استدلال در اصل موضوع عملي كانت به
كه بسط عقل نظري با فرض  كند نمون مي هگيري ر ش همين امر كانت را به اين نتيجهنظر به

بلكـه طـرح    ،نيسـت  يعني رسيدن به واقعيت نظـري،  عقل بسط نظرورزي، هاي ايدهوجود 
هـاي آن   و شـرط  اعـلا بودن مفهـوم خيـر    با نامتناقض صرفاًرو ما  عينيت عملي است. ازاين

گانـه عقـل نظـري     سـه  هاي ايده كه كند ميقول كانت نقل  ازدر همين ارجاع  او .ييمرو روبه
؛ ممكن نيست چيز غير هيچ ها آنكه در اند (متعالي) هاي انديشه ها آن؛ شناخت نيستند نفسه في

  فرضي كه مبناي نظري ندارد خود بحث ديگري است.  براساساما چگونگي عمل 
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  گيري نتيجه. 8
كـه   شـود  كانت گسترده مـي  ةچنان ساية قوة فاهمه بر انديش غالباً در سنت تعليمي فلسفه
ايـن امكـان عقـل     شود ميوقتي به آثار كانت مراجعه  كه درحالي؛ قوة عقل در محاق است

كانـت   نظـر  بـه زيـرا   ؛هاي معرفتي گوناگون انسان را به ساحت علم برساند لفهؤاست كه م
و ايـده در عقـل    كنـد  مـي قائم است كه ذيل يك ايده رشد  خود پارچه و به علم نظامي يك

از آن  .يابد ميرا دوگانه  ها آن نگرد، خود مي هاي ايدهخوبي به  عقل بهاما وقتي  ؛ريشه دارد
اند كـه شـناخت    آيند، در نظرورزي فقط حدود عقل جهت كه به كف شناخت تجربي نمي

 در عرصـة فعـل و عمـل،    انـد،  ارادهعلـت  اما از آن جهت كـه   ؛رود مينظري از آن فراتر ن
سو محدود و در سوي ديگـر آزاد    عقل در يكپس  يابند. اند كه گسترش مي مرزهاي عقل

 .شودي مرتفع نحو بهبايد  اگر اين دوگانگي ناقض وحدت دروني نظام علمي باشد، است.
عقـل عملـي در    قاعـدتاً  تابعِ عقل كردن خود عقـل اسـت.   دهد ميحلي كه كانت ارائه  راه

اين  تواند مياما  ؛بكند تواند ميرو تبعيت نيز ن ازاين ،گيرد ميمحدودة نظرورزي عقل قرار ن
كه عقل نظري درون مرزهاي  ينحو به ،برگيرد و مرزهايش را گسترش دهد محدوده را در

آزادي ديديم كه چگونه ابتـدا ايـدة آزادي    درقلمروبسط عقل در ما  عقل عملي قرارگيرد.
 عينيت عملي پيدا كرد و سپس ايدة جاودانگي و سرانجام ايدة خدا ضرورت عملي يافـت. 

ه يعني جهـان  دگنجند، اما اين محدو چنان در محدودة شناخت نظري نمي ي كه همهاي ايده
كـه گـويي ايـدة خـدا      گيرند كه گريزي وجود ندارد از اين برمي اي در گونه محسوس را به

اين همان چيزي است كه كانـت   مندي زيربناي طبيعت است. علت آن است و اصل غايت
كـه محـدوديتش را    آن بي كه علاقة نظري را، كند ميتعبير  از آن به تفوق علاقة عملي عقل

ش هـاي  ايـده عقل در عرصة عمـل بـه    اساساًچون  .كند ميمعطوف علاقة عملي  نفي كند،
نظـام را   نفسه في) morality( كانت اخلاق ازنظر .يابد ميو ظهور  بخشد ميضرورت عيني 

نتيجه بگيريم كه عقل در يك نظـام اخلاقـي بـه غايـت      توانيم مي رو اين از دهد و شكل مي
 .كنـد  مـي رو عقل طبيعت و جهان محسوس را متوجه حيطة اخلاقـي   اين از ،رسد ميخود 

 قـوة  نقـد ازجملـه   دربارة طبيعت كه در آثـار گونـاگون كانـت،    »تو گويي«هاي  همة تبيين
  است.دليل به اين  شود ميديده  ،حكم

كانـت بـين فلسـفة نظـري و      ةانديش دران دهيم اين سخن كه تلاش ما بر اين بود تا نش
تحريـر   ةبراي گذر از يكي به ديگري به رشت كه حكم قوة نقدفلسفة عملي جدايي است و 

  استعلايي آن دارد. هاي ايدهريشه در خود عقل و  ،استه مددرآ
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ها نوشت پي
 

تـوانيم   نومي عقل عملي (جايي كه قرار است پرسش به چـه مـي   . كانت در ابتداي حل نقادانة آنتي1
كند كه اين  در الحاق به سؤال چه بايد بكينم؟ به پاسخ برسد) به اين نكته اشاره مي اميدوار باشيم؟

گرفتن  آن تنها در مسلمكردن  است و امكان مرتفع محض عقل نقدتعارض همان تعارض سوم در 
، و آزاداي، در دو سـازوكار كه در تعارض سوم دو عليت متفـاوت،   گونه عليت آزادي است. همان

جا نيز  ديگر را نقض كنند. در اين كه يك آن بيشدني بودند،  محسوس تبيين فوققلمرو محسوس و 
اما چون ما شاهد تجارب اخلاقـي در   ؛شود گرفتن آزادي شروع مي راه فراروي از تعارض با مسلم

هـايش در همـين    زندگي هستيم و فعل آزاد انسان مانند ديگر افعال برآمـده از اميـال و خـواهش   
و سازوكار كه قائل باشيم آزادي استقلال كامل از عليت  رسد، پس صرف اين ميطبيعت به واقعيت 

رو در حل تعـارض عقـل عملـي،     اين ايم. از طبيعي است امكان تحقق تجربة اخلاقي را بيان نكرده
) كه بر طبيعت اثرگذار اسـت و مـتعلقش را درقلمـرو محسـوس     practical freedomآزادي عملي (

بخشد با آزادي استعلايي، كه صرف استقلال از  به آن واقعيت عيني عملي ميرساند و  فعليت مي به
گيرد و حل كامل تعـارض را بـا اصـل     طبيعت است، زاويه پيدا كرده است و محور بحث قرار مي

  رسد. انجام مي به ،يعني نفس و خدا ،موضوع قراردادن دو ايدة استعلايي ديگر
ي و فضيلت را يكي بخت خوش هماني، با اتكا بر اصل اين ،دارندهاي اخلاقي سعي  نظريه برخي از .2

اپيكـور و رواقيـان بيـان     يكانت بـا نقـد آرا   و به تعارض موجود در اين زمينه پايان دهند. كنند
هماني وجود  ها اين ، بين آناند نامتجانس ي و فضيلت كاملاًبخت خوشكه قواعد  جا آن كند كه از مي

 اخلاق كه سعي دارند با سازگاركردن ايـن دو عنصـر،   ةحوزن امتفكرتلاش تمام  اونظر  به ندارد.
 فايـده اسـت.   بردارندة هردوست ثابت كنند بـي  كه دررا  ي و فضيلت، امكان خير اعلابخت خوش

  .بخش دوم ،محض عملي عقل ديالكتيك ،عملي عمل نقد بنگريد بهتر  براي اطلاع بيش
 ،كه همة تلاش كانت در تبيين فعل اخلاقـي يـا عمـل آزاد   توجه به اين نكته حائز اهميت است  .3

برخلاف ديگر اعمال انسـان كـه تنهـا عنصـر      ،آن است كه نشان دهد ،يعني عمل ازروي وظيفه
 ؛دكن ـ ميعنصري ابژكتيو ميل را تعيين  است، ميلكنندة  سوبژكتيو يعني احساس لذت و الم تعيين
ايـن عنصـر    صورت كليت و ضرورت پيدا كنـد.  تواند زيرا تنها در اين صورت است كه فعل مي

گرچـه عنصـر    رو ازايـن  خيـزد.  ابژكيتو همان قانون اخلاقي است كه از طبيعت خود عقل برمـي 
يعني فرد آگاه از آزادي در اطاعت از قانون اخلاقي اسـت   ،آزاد است ةراه تعين اراد سوبژكتيو هم

كه اين  رو براي اين ازاين ا احساس لذت ندارد.اما شباهتي ب كند، انت از آن تعبير به احترام ميكو 
عنصر سوبژكتيو را  ) مقدم بر آزادي زمينة تعيين فعل است،feeling( شائبه پيش نيايد كه احساسي

  گيرد. زمينة تعيين نمي
داند. هرچقدر فـرد   فرسا مي ناپذير را براي موجود عاقل طاقت كانت وجود اميال گوناگون و پايان .4

 ـ  بزرگ ها پر كند باز هم خود را با خلأ آن ياميال را با ارضا بخواهد خلأ  بينـد.  رو مـي  هتـري روب
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هم طـوق بردگـي بـر گـردن فـرد       شوند باز كه اميال مطابق قواعد اخلاقي منفعل مي حتي جايي
مثابة عقـل عملـي    بلكه بايد به ،نگهباني از اميال نيست نقش عقل صرفاً دليل  به همين اندازند. مي

آرزوي موجـود عاقـل آن اسـت كـه بـراي       اي مقـدم بـدارد.   خود را بر هر انگيزه ةقمحض علا
  گذار قرار گيرد.  كردن از اميال رها شود و فقط درمعرض عقل قانون عمل

گونـه تعريـف    اصل موضوع عقـل عملـي محـض را ايـن     عملي عقل نقد 127 ةكانت در صفح .5
ناپـذير   اما نتيجة منطقي جدايي پذير نيست، اثباتخود  خودي به) theoreticalقضية نظري ( كند: مي

  است.نحو نامشروط معتبر پيشيني  قانون عملي به
به مباحث  باتوجه ،عبارت كانت در مبحث اصل موضوع وجود خداوند ايدة قانون اراده است. ما .6

انسان بـه آن   ساز تعين ارادة او و آكاهي كه زمينه را آزادي موجود عاقله، كانت از ايدة قانون اراد
  فهميم. مي است
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